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 چکیده

در فصل آفرینش انسان از رسالۀ   این پژوهش، خوانشی است از مضامین معمارانه

الدین رازی عارف قرن هفتم هجری، به تعبیر دیگر؛ این مرصادالعباد من المبدأ و المعاد اثر نجم

گاه بهشت و سپس هبوط و حضور در ه جریانِ گذر آدمی است در سفر از مبدأ و آفرینشرسال

عالم ناسوت و باز در ادامه؛ سیر و رسیدن به مقصد أعلی و زندگانی باقی. خلقت آدمی و سلوک 

جسم و تن و... جای پای انواع تشبیهات و تمثیلات در  روح او و مسکون شدنش در منزلگاه

ن و منزل و مأوی گرفتن را در این نوشتار عرفانی باز کرده است. بدین ترتیب حوزۀ سکنی گزید

های و استعارات و ایماژهایی زیبا و منحصر بفرد که با استفاده از عناصر و سازه این تمثیلات

اند، توانسته علاوه بر بیان زیباترین معماری )خانه، عمارت، کوشک و...( ساخته و پرداخته شده

 رفانه پیوندی دلنشین از ادبیات و معماری را نیز به تصویر بکشد.مفاهیم عا

العباد، ادبیات عرفانی، معماری، نجم الدین رازی، مضامین معمارانه، کعبه، مرصاد ها:کلید واژه

 خانه، دل.
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 مقدمه

ای برخاسته از فرهنگ )عقاید، عهنه تنها، فن و هنر که برآیند حضورِ انسان و مجمو« معماری»

هایی سلایق، آداب و سنن(  آن جامعه در مختصات مشخص تاریخی و جغرافیایی است. مکان

اساس عقیده و فرهنگش زندگی دست ساز که آدمی با تصرف در محیط و طبیعت پیرامونش و بر

سازد. بررسی پیوند معماری و متون کهن تاریخی، ادبی، عرفانی و اسناد را در آن متجلی می

های مطالعۀ تاریخ و فرهنگ معماری ه از منشِ زندگی ایرانیان، از بهترین راهمکتوب به جاماند

 است.

واقع سرشاری نثر و نظم فارسی از مفاهیم، اصطلاحات و مضامین مختلف معمارانه، به

ای است که علاقمندان هر دو حوزه )ادبیات و معماری( را به مطالعه و پژوهش در این دستمایه

د. همنشینی معانی گوناگون در کنار معماری و وجودِ خصوصیاتی منحصر بفرد خوانزمینه فرا می

ها چون: آمیختگی و تعامل فضاهای معماری با حضورِانسان از سویی و همین تعامل با سایر هنر

ها بدون راستی، بسیاری از هنرکند. بهبدیل معرفی میاز سوی دیگر، معماری را در مقام هنری بی

اختمانی بنایافته و حداقل دیواری که هنر برآن نمود پیدا کند، اصلاً وجود و حضور عمارت، س

اسلیمی های زینتیِ ها، طرحها و نگارهبروزی نخواهند داشت. از آن جمله: مرقعات، نقاشی

سازی با تلفیق اُرُسی -ها ات چوبی درها و پنجرهوختایی منقوش روی گچ و چوب، تزئین

 ا  و آجرهای معقلی و... .ههای رنگی، کتیبهشیشه

از دیگر خصوصیات ارتباط دهنده که میان انسان و بنِا قابل اشاره است: کاربرد عمومی 

ها، تلفیق دو عنصرِ آب و گاه و محلی برای بودن و حضور انسانمعماری به صورت سکونت

تعیّن های معماری سنتی با این دو خاک در مقام دو عنصر وجودی که هم آدمی و هم سازه

یابند و همچنین محیط بودنِ معماری بر وجود انسان. به دیگر معنا آدمی در خانه یا هر بِنای می

در میانِ  ای از مسجد و مدرسه تا بازار و... همواره محاط در میان معماری و برگرفتهشدهساخته

این آدمی است که ها ها و در آغوشِ فضاهای معمارانه است؛ حال آنکه در دیگر هنربام و دیوار

 بر آنها احاطه دارد. 

ورزان از زعم بسیاری از فیلسوفان، معماران و اندیشهایی است که بهمعماری از جمله هنر
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برخورداراست و کارکردی ورای داشتن یک سرپناه صرف دارد! از « آئینی و معنوی»ماهیتی 

ت. خانه امری فرهنگی است و های بسیار دور، خانه برای انسان بیش ازسرپناه بوده اسگذشته

های معنوی و مذهبی در همۀ مراحل ساخت، استقرار و استفاده از آن کاملاً مشهود است. جنبه

خانه پیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد، نهادی است با عملکردی چند بعدی متأثر از اجتماع، 

 (.68 و 64: 1382فرهنگ، آئینِ مذهبی، اقتصاد و شرایط محیطی )راپاپورت،

( که از مفاهیمِ کلیدی بسیاری از فیلسوف معماران است، Sense of Placeتعبیرِ حسِ مکان )

های معماری های کیفی و کالبدی سازهخیزد. حسِ مکان بر جنبهمیاز همین خاستگاه فکری بر

ت های هویتی و ذهنیتی مخاطبان یا همان حاضران در فضای معماری دلالو تناسب آنها با مؤلفه

دهد )ر.ک: فلاحت و دیگران، دارد؛ کیفیتی که فضای ساخته شده را برای  مخاطب ارتقا می

ایرانی معماری سنتی با همۀ خشت و گل و آجرش دقیقاً  – (. در فرهنگ اسلامی320: 1390

 دهد.چنین معنایی را بسط می

سنتی، شکل و  ها و فضاهایی با معماریها  در عمارتایرانی مسلمان در طول قرن هویت 

ها، بازارها و شمایل گرفته است؛ به جهت هویت اجتماعی و داشتن حرفه و صنعت درحجره

در جماعاتِ مسجد و مدرسه و به جهت ارتباط با  ها، به جهت کسب معرفت و دینداریراسته

 های سنتی.خانواده و فامیل، برقرای مهر و محبت و برگزاری میهمانی در خانه

جانبه میان انسان و معماری چنان مستحکم و پرمعناست که به ساحت ارتباط همهاین تعامل و  

زبان و اندیشه نیز راه یافته، حضور مضامین معمارانه را در زبان، فرهنگ و ادب ایران زمین 

این ترتیب با پژوهش در منابع و مآثر ادبی، دینی، معرفتی و حکمی علاوه بر سازد. بهمی برجسته

دن به وجوه وجودشناسانۀ هویت ایرانیِ مسلمان درآیینۀ فرهنگ و هنر و تمدن روشنا بخشی

 های نظریِ فراتاریخی هنر و معماری اسلامی نیز دست یافت.توان به بنیاناسلامی، می

اسلامی،  –های جوانمردانۀ ایرانی به زعم جستجوی بسیاری از پژوهشگران در آداب و سنت 

احتمالاً مربوط   –نامۀی دربارۀ معماریدون مقدمه و مؤخره از فتوتتا به حال، تنها چند برگۀ ب

به چاپ رسیده « فتوت نامۀ بنایان»یافت شده، درگزارشی کوتاه با عنوان  –به قرن دهم هجری 

دارد، با بازخوانش مضامین معمارانۀ  (. این نوشتار سعی15ـ10: 1371محمدی، است )ر.ک: خان
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گرایان سنتها و تعابیرگاه شاعرانۀ نامهرای منظر معمول در فتوتمتنی کلاسیک در ادبیات، و

دینی معماری و ادبیات   -و آئینی شناسانه)پیروان حکمت خالده( به صورت مستقیم پیوند معرفت

 عرفانی را بررسی کند.

 در ارتباط با پیوند معماری و ادبیات عرفانی، به ویژه مرصادالعباد تاکنون پژوهشی به انجام

بازنگری »هایی چون: توان به مقالهنرسیده، اما در ارتباط دو مقولۀ ادبیات عرفانی و معماری می

(، 1389به قلم استاد قیومی بیدهندی )« در رابطه میان هنر و عرفان اسلامی بر مبنای شواهد تاریخی

گیری هنر نگارگری مکتب هرات بررسی چگونگی تأثیرگذاری عرفان اسلامی در شکل»

بازشناسی تأثیر اندیشه عرفانی در پدیداری »(، 1387اثر ساداتی زرینی )« موری و تبریز صفویتی

( و بررسی 1396نوشتۀ مرادی نسب، بمانیان و اعتصام )« کاری مساجد ایرانرنگ آبی در کاشی

شناختی پیوند عرفان اسلامی و هنرهای تزئینی معماری ایران در دوره تیموری در مقالۀ جامعه 

( اشاره کرد. 1394وند و منوچهر فروتن )نوشتۀ حامد زهره« های معماریرفان اسلامی و آرایهع»

هایی در گرایان )حکمت خالده( پژوهشعرفانی و با مشربۀ جریان سنت_البته ازدیدگاه حکمی

 های این مقال بیرون است.از بررسی –به دلیل منظر متفاوت  –ارتباط با معماری شکل گرفته که 

الخط نزدیک به شیوۀ متداول کتابت در العباد از رسمکتۀ مهم آنکه در نقل شواهد مرصادن 

 روزگار مؤلف استفاده شده است، از آن جمله؛ )میسازم، میافرید، مینشاند، آنچِ و...(.

 

 مرصادالعبادرسالۀ 

م خلافت به مقا او شدندهیو برگز« راهِ رستگاری آدمی»بیشتر متون عرفانی، بر مدارِ چیستی

ی قرار دارند و قهرمانِ  این راه سلوک و مقصدِ معرفت نیز آدمی است. جریان آفرینش انسان اللهّ

ای و تاریخی است. جریان الگوی دینی، اسطوره ترین کهنترین و به یادماندنیو کانئات عتیق

را در این  اش واماندند و خداونداللّهیخلقت موجودی که حتی فرشتگان الهی در مقام خلیفه

قَالُوا ووَإذِْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائکِۀَِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیِفَۀً  »آفرینش او مورد سؤال قرار دادند: 

مَا لاَ  مُأَعْلَ إِنِّی قَالَ أتَجَْعَلُ فِیهَا منَْ یُفْسِدُ فیِهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنحَنُْ نُسبَِّحُ بحَِمْدِکَ وَنقَُدِّسُ لَکَ

من برآنم که در زمین جانشینى : هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت(؛ و30)بقره:« تَعْلَمُون
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 هاخون کند ومیدهى که در آن فساد قرار دهم. فرشتگان گفتند: آیا کسى را در زمین قرار مى

اوند فرمود: همانا خد. کنیمتنزیه و تقدیس مى ،با حمد و ستایش تو را ریزد؟ در حالى که مامی

این ترتیب، داستان آفرینش (. به1/89 :1383)قرائتی، دانیددانم که شما نمىمن چیزى مى

 الله و رستگاری، پیوندی بس عمیق دارد.فراروایتی عظیم و قدسی است که با معرفت الی

 که مبنای کتاب را بر تمرکز بر روایت طریقِ ارسیپ عرفاندر متون منثورترین فیسناز 

الدین محمد رازی )ملقب به رستگاری نهاده، مرصادالعباد من المبدأ و المعاد به قلم نجم

در ربع اول قرن هفتم هجری مغول  ۀحملمقارن با عرفانی  الدین دایه( است. این رسالۀنجم

 استفادۀ عرفانی و مرجع متون ترین رایج تاکنون از زمان آناز  شده است ولیف ( تأ620ـ618)

و همچنین تعلیمات عرفانی  هکتاب از جهت اشتمال بر یک دور این است. بوده ادبا و عرفا

 زبان مایۀ گران هاینمونهاز شناسانه احت، در برداشتن دقایق زبانی نغز و معرفتفص ،شیوایی

 شود.فارسی شمرده می

 هاییشهر در تحت تأثیر زندگی رازی را الدیننجم عقاید و محققین همواره منش، مکتوبات

کردند؛ ری پهنۀ می سپری را پرفتنه و آشوبی دانند که روزگارچون: ری و خوارزم می

 به خوارزمشاه خوارزم به علت ارادت محمد و بود سنی و شیعه از مذاهب مختلف زورآزمایی

 این و صوفیان بود. در حکمت اهل میان رازی، موجب اختلاف فخر امام عصر آن بزرگ حکیم

 تأثیر شیخ روحی احوال در که غافل بود نیز نباید مغولان حملۀ بزرگ فاجعۀ از امیان این تأثیره

 عاشقانه شیوۀ دو به تصوف هفتم، قرن (. از آنجا که در14: 1383داشت )ر.ک: ریاحی، زیادی

 از میان ابوالخیر و ابوسعید بایزید و عاشقانه حلاج، رهروان طریقت داشت. رواج عابدانه و

 مکتب واقع در عابدانه کردند. تصوفمی پیروی این طریق از مولوی و عطار ین،الدنجم معاصرانِ

 سنن آداب و عربی و ابن فارض، اهل الدینمحی آن بزرگانی چون پیروان و بود تصوف علمی

 هم و پایدار بود آداب شریعت به بود که هم بینابین مکتبی الدیننجم تصوف اما بودند. اذکار و

 او آثار دیگر و العبادسراسر مرصاد در امر این و دانستسلوک می و معرفت غایت را عشق

عزت  حضرت علتبی عاملِ عنایت سه به الدیننجم گفت، توانخورد. میمی چشم به آشکارا

 آداب اجرای عابدان( و و زاهدان )شیوۀ شریعت به ارکان مجذوب(، عمل صوفیان وسیلۀ )تنها
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 (.33ـ30: 1387د بود )ر.ک: همو، سلوک )سنت خانقاه( پایبن رسوم و

ای از بدایت خلقت دست طرح و نقشهالدین رازی، همچون معماری چیرهبه این ترتیب نجم

شناسانه سه موضوعِ مبدأ، معاش ریزد و در پنج باب مجزا با نگاهی هستیمیتا نهایت خلقت پی

تانِ هبوط و زندگی و قرار بر داس سازد. جریان بدایت و خلقت آدمی و درادامهمیو معاد را بر

خانۀ آخرت. این نوشتار به بررسی مرحلۀ مبدأ و یافتن روح درزمین و در نهایت قرار و مسکنت 

ها به فراموشی پردازد؛ دقیقاً همان خاطرۀ ازلی که بسیاری از انسانمی بدایت در این رساله

ها بدان پرداخته شده است. هطوراند؛ داستانی ازلی که در کتب تمامی ادیان و حتی اسسپرده

 آدمیانگاهگرفتن و قرارِ روح در دل و اولین منزلگاه و سکونتداستان آفرینش تن و منزل

 «. بهشت»

ها گیرد و از ملکوت آسمانالعباد دست مخاطبش را میاین ترتیب گویی صاحب مرصادبه

نواز  و روایت اسلامی طرحی نو و چشمکند و با مدد از آیات افکنی می و رمز و راز آنها پرده

العباد، خاک زند. در روایت مرصاداز ازل و ابد انسان و دل در گرو خداوند داشتن را نقش می

گاه پُرآسایش و گاه و سکونتسازِ آدمی، گویا از همان ابتدا دنبال منزلدر مقام عنصر زمینه

ست. به این ترتیب، در گفتگو با جبرئیل که گشته است و گویا آن را بر زمین یافته اآرامشی می

از سوی خداوند آمده تا مشتی خاک برای آفرینش آدمی به عرش الهی ببرد، خاک به زبان 

سوگند بر داد و عزّت  ذوالجلالی حق؛ مرا مبر که  طاقت قُرب ندارم... من »گوید: آید و میمی

(. خاک 69: 1383)رازی، « ی دور باشمنهایت بُعد اختیار کردم تا از سطوت )ابهت، قدرت( اله

و زمین از سطوت و قدرت الهی دور نشسته و با بُعد و دوری مأوا گزیده است! اما بنَای پروردگار، 

خلقت آدمی است از خاک؛ در نتیجه به دستور خداوند و وساطت چهار مَلِک مقرب 

ش( از سمتِ مکه و پروردگار)جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل(، مشتی خاک)چهل ار

تراود و آن نشیند و گلی میشود. آب بارانِ رحمت الهی بر خاک میطائف میهمانِ عرش می

شود و به مدد نَفَختُ مِن رُوحِی عمارت دل نیز بر سینۀ آدمی نقش گل به عمارت تن بدل می

کند و یبندد و بار دیگر پس از خلقتش و چند صباحی مقیم بهشت بودن، تقدیر او هبوط ممی

 شود! مقیم و میهمان فرشِ زمین می
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العباد داستان خانه است وعمارت و آبادی! این در حالی است که داستان خلقت مرصاد

تنها خانه و  شدن ایران بوده و از دست تجاوزکارِ مغولان نهصاحب مرصاد شاهدی برتل خاک

الدین کبری تحت شود. اما نجمیاش را از دست داده، به جلای وطن مجبور مو خانواده کاشانه

نشیند؛ گویی او قلم به دست ها به سوگ نمیها و تنهاییتأثیر این واقعه در گرد و غبار دلتنگی

گیرد و از خاطرۀ خاک و خاکستر و خرابه میهنش با آب چشم خود و مردمانش؛ قصۀ عمارت می

 کند؛ که به قول شمس تبریزی:کردن و آباد کردن را بازگو می

 ت!که ساختن، در سوختن اسم؛ بسوختبسوختم،  را متغیرشونده و ملول آن

 (361 :1349 ،تبریزیکه عمارت، در خرابی است! ) خرابش کردم،

 

 الدین رازی و معماری سبک رازی عصر نجم

العباد توان به ارتباط معماری و تکوینِ فصل آفرینش انسان در مرصاداز دو منظر می

مند و مرتبط با تاریخِ معماری و دیگری نوعِ نگاه بینامتنی؛ یعنی اریخنگریست؛ یکی منظری ت

های انکشاف تأثیرگذاری متون اسلامی: قرآن، حدیث، سخن بزرگان و عرفا بر محتوا و مضمون

العباد. اگرچه منظر دوم، رویکرد مد نظر این نوشتار است؛ اما معمارانۀ فصلِ آفرینش در مرصاد

 ر اول نیز اشاره خواهد شد.از باب مقدمه به منظ

است؛ ورای اسم و « رازی»واژگان مهم این پژوهش واژۀ از منظر تاریخی، یکی از کلید 

العباد، که شاهدی است بر زادگاه وی، شهرری. در معماری سنتی ایران راز رسم صاحب مرصاد

مهم و با اصالت های (، همچنین یکی از سبک129: 1389فر، کاربوده )فلاحبه معنای بنا وگِل

 معماری ایرانی سبک رازی است. 

های قبلی را شیوهمطلوب های چهارمین شیوۀ معماری ایران است که ویژگیسبک رازی، 

 پارتی و شیوۀ پارسی و شکوه شیوۀ کاری، نغزدر این شیوه؛ داراسـت وجه رینتبه به

ل زیار، شروع و در رازی از زمان آ سبک ؛شودمیبا هم آشکار خراسانی  هایکاریریزه

. سلجوقیان و اتابکان و خوارزمشاهیان تا زمان حملۀ مغول ادامه داشته است، های آل بویهزمان

هایی با خطوط شکسته سازی با آجر و کاشی و نگارهو گره« معقّلی»کاری رازی کاشیدر شیوۀ 
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 (.166و  158: 1389پیرنیا،  و مستقیم آغاز شد )ر.ک:

شاهی، معماری اعتبارخاصی داشت. نقشۀ ویژه در عهد سلجوقی و خوارزمدر این ادوار، به 

بناها اغلب چهار ایوانی و تزئینات آجرکاری و گچبری بود. همچنین ایجاد بناهایی مانند مساجد، 

در این شیوه ساختمان از  .(55: 1384ها و کاروانسراها توسعه پیدا کرد )کیانی، مدارس، آرامگاه

شد و آجرهای کوچک، بزرگ، نازک و ستبر بنای آن مایۀ مرغوب برپا میپای بست با ساخت

در شیوۀ رازی بر خلاف شیوۀ آذری آجرکاری نماسازی  .(165: 1389آراست )پیرنیا، را می

شد و در نتیجه، ساختمان پایدارتر و کاری از همان آغاز ساختن بنا انجام میهمراه با سفت

 .(222)ر.ک: همان:  آمدنماسازی آن ماندگارتر درمی

دوران خوارزمشاهیان اوج تکامل شیوۀ رازی است؛ فرهنگ و تمدن اسلامی نیز در این دوره 

به چنان اعتلایی از پیشرفت رسید که دانشمندانی چون: سیبویه در ادبیات عرب، دینوری صاحب 

ا، فارابی، تاریخ طبری، محمد غزالی در حکمت الهی و علم کلام، فخرالدین رازی، ابوعلی سین

سهروردی و روزبهان بقلی در فلسفه و عرفان، ابوعبدالله خوارزمی، ابوریحان بیرونی و عمر خیام 

به در جغرافیا و در شعر و ادبیات، در ریاضیات و طب، محمد زکریای رازی در شیمی، ابن خرداد

 (.161ـ160ن: زیستند )ر.ک: هماالخیر، خیام و نظامی، خاقانی، سنایی و... میابوسعید ابی

 آبادی بوده، منطقۀ بسیارری محل رشد و ترقی شیوۀ رازی هرش های موجود،قولر نقلب بنا

  آمده است: درکتاب هفت اقلیم است؛

و...  شهر دارای شش هزار مدرسه و چهارصد حمام و هفتصد مناره این

ه دلیل آنک به .این ارقام، دلالت بر بزرگی و عظمت این شهر دارد. بوده است

مورد تاخت و تاز و به ویژه در زمان حملۀ مغول  ری قبل و بعد از سلاجقه

رنسانسی  ،چه مسلم است دورۀ رازیآن. تخریب قرارگرفته و ویران شده است

ر آثار بیشت قوم تاتار که متاسفانه با حملۀ بدوه استایران قدیم  معماری برای

 ان(.)ر.ک: هم شیوۀ خراسانی و رازی نابود گردید ارزندۀ

به هر تقدیر با اینکه رازی بیش از نیمی از عمر خود را در خوارزم و بغداد بود؛ کودکی و 

البته در آن زمان معماری با شکوه  .(14: 1383اش در ری گذشت )ریاحی، اندوزیروزگار دانش

 شواهد تاریخی از خراسان آن وقت )ماوراءالنهر وسبک رازی )مساجد، مدارس، بازار و...( به 
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الدین نوردیده است. به یقین تنفس نجمخوارزم( تا مرکز ایران )ری، کاشان واصفهان( را درمی

های ای که سازهتأثیر نبوده است. فضای معمارانهرازی در چنین فضایی بر ذهن و ضمیر او بی

خشتی آن بر اساس دو اصل مهم معماری ایرانی از مصالح بوم آورد )خودبسندگی و انتخاب 

: 1382مطابق اقلیم( و نیارش)پیمون و ایستایی بنا( ساخته شده بودند )ر.ک: پیرنیا،  مصالح

 .(32ـ31

به دست  شناسی که از قلع و قمع این معماریدر این میان تأثیر دیداری، زیستی و وجود

توان دست کم گرفت؛ به ویژه آنکه به الدین رازی، حادث شده را نمیمغولان بر محیط نجم

دهد و حتی الدین رازی خانواده و دوستانش را از دست میها و کشتار نجمیرانیسبب آن و

العباد نگاشته است؛ یکی مقارن با از مرصاد  الدین رازی دو نسخهکند! نجمجلای وطن می

حوادث حملۀ مغول و دیگری کمی پس از آن. اینکه یکی از اولین نوشتارهای ساختارمند و نه 

زبان فارسی و با مضمونی عمیق پیرامون رابطۀ انسان و خدا از مبدا و معاش کشکولی عرفانی، به 

گیرد؛ به یقین تحت تأثیر این حوادث بوده است؛ به ویژه آنکه تا معاد چنین شکل و شمایلی می

هایی روبرو هستیم ها، ایماژها و تمثیلدر جای جای فصل آفرینش آدم همواره با انواع ترکیب

عمارت، شیوۀ خلقت انسان و پیدایش عمارت و معماری و... تداعی و تشابه که میان انسان و 

 شود.برقرا می

 

 دین، عرفان و مضامین معمارانه 

اساس برخی مبین اسلام بدانیم و چه برهای دینِ حیاتِ عرفانِ اسلامی را چه از سرچشمه

می جستجو کنیم؛ به ویژه های عرفانی غیرِاسلاها حیات آن را در مبادی گنوستیک و مشربهنظریه

توان از متون دینی )قرآن و حدیث( منفک دانست. العباد را نمیالدین رازی و مرصادعرفان نجم

ای العباد )مبدأ، معاش و معاد( و هر چهل فصل ذیلِ آنها، با آیهچنانچه هر سه بخش اصلی مرصاد

رازی، از این طریق تمسک به کتاب  الدینشود، تا به قول نجماز قرآن یا حدیثی نبوی آغاز می

(. اینچنین همۀ بندها و گاه بعضی سطرها مستقیماً یا تأویل 29 :1383و سنت حاصل شود )رازی، 

گونه و به صورت تلمیحی یادآور آیه، حدیث و یا داستان و حکایتی با مضمون دینی و قرآنی 
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 است.

لعباد همچون: اللُّمع، کشف ابا نگاهی دقیق به متون شاخص عرفانیِ پیش از مرصاد

چه بدان رهنمون بینیم، تمرکز اصلی این متون و آنالمحجوب، رسالۀ قشیریه و سوانح می

گیری از اهل دنیا و منزلگاه دنیا و چگونگی شوند: زهد و ثواب و استحباب و آداب کنارهمی

لعباد از ارازی در مرصاد الدینیافتن سالکِ شیفته و مشتاق به منازل قرب است؛ در مقابل نجمره

گیرد. به ویژه در آخرین فصلِ مرصاد، یکی از اولین مبدأ و معاش و معاد همه را مد نظر می

گیرد. در شکل میها و صنایع گوناگون وران و اهل فن درحرفههای آداب سلوک پیشهنوشته

سالکِ راه حق باشد. به تواند ور و صاحب صنعتی به فراخور کار و صنعتش مینگاه وی هر پیشه

شمرد، اگر با میالعباد برای که در رسالۀ مرصادصنف و طایفه 8زعم وی زندگی و معاش هر

بودن و خداورزی جدا نخواهد بود )همان: تزکیه نفس و تحلیۀ روح همراه باشد از در کارِ خدا

کیش از تبارِعرفای همرا  الدین رازیهاست که عرفان و نوشتار نجمگونه تفاوت(. این542ـ541

 سازد.مسلکش جدا میو هم

های منحصر بفرد دیگر این رساله و به ویژه فصل آفرینش آدم، نگاه صوفیانه ویژگی از جمله 

الدین رازی نسبت به بسیاری از مفاهیم عرفانی از جمله اهمیت کالبد و تن آدمی اما متفاوت نجم

العباد تواند بُعد فرا زمینی بیابد. اگرچه درمرصاداست. تن و بدنی که به میمنت حضور روح می

السّافلین؛ علییّن است و کالبد و تن از اسَفلهمچون دیگر کتب عرفانی ساحتِ روحِ آدمی از اَعلی

العباد از آنجا که در میان همۀ مخلوقات این انسان است که بارِ امانتِ اما به گفتۀ مؤلفِ مرصاد

قدرت دو عالمِ مُلک و ملکوت به صورتی کمال یافته در وجودش نهاده معرفت الهی را پذیرفته، 

 شده است تا به شایستگی تحمل بارِ امانت الهی را داشته باشد.

باید که قوت هر دو عالم به کمال در او چون انسان بار امانت معرفت خواهد کشیدن، می

این امانت را بشاید )ر.ک: همان:  چیز به قوت اونباشد تا تحمل بارباشد، چنانکه در دوعالم هیچ

66.) 

و خداوند در معرفی این خلقت جدید که نایب و خلیفه مقام خداوندی است بر زمین و  

ملائکه را هم به اعجاب کشانده، بدن و تن آدمی را خانۀ او، منزلگاه او و نهایتاً همچون پادشاهی 
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یی آدمی در مثال پادشاهی که برای کند؛ گوگاهِ او )نشانۀ قدرت( معرفی میقالب او را تخت

پردازد؛ بدن و کالبد وی دارالعماره، تختگاه و مکانی برای امارت کردن به عمارت کردن می

 ای از قدرت و توانایی و البته اختیار او.پادشاهی اوست و همه نشانه

(؛ من در زمین حضرت 30)بقره:« انی جاعل فی الارض خلیفه»خطاب عزت در رسید که 

-آفرینم؛ اما هنوز تمام نکردم، اینچِ شما میبینید خانۀ اوست و منزگاه و تختوندی نایبی میخدا

گاه اوست؛ چون این را تمام راست کنم و او را بر تخت خلافت نشانم جمله او را سجود کنید 

 (.79ـ78: 1383زی، ( )را72و29)حجر: « فَإذا سَوَّیتُهُ وَ نَفَختُ فِیهِ منِ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِین»

الله اهمیت دارد. یعنی برای ساختن بر اساس این مبنا تن و کالبد نیز در این سیر و سلوک الی 

الدُّنیا »آخرت باید دنیا را نیز ساخت؛ چراکه در زندگی آدمی، مُلک از ملکوت جدا نیست و

ده از مبانی اسلام. ش(؛ اصلی است برگرفته1/267: 1405 )ابن ابی جمهور،« مَزرَعهَ الآخِرَه

برخلاف ذن، بودیسم، هندوئیسم و مسیحیت، اسلام دینی مقوّم رهبانیت و ریاضت نیست؛ به 

هایی که به دوری و ترک مواهب مباح و حلال  دنیا  بیانجامد؛ اگرچه در شریعت ویژه ریاضیت

ت اسلام پرهیزکاری، عدم اسراف و زندگی غیرتجملّی تأکید شده؛ برخورداری از نعما

 خداوندی و لذایذ پاک زندگی نیز از سوی بزرگان دین بارها و بارها سفارش شده است.

داند، به یقین چنین نگاهی که تن زمینی را خانۀ روح آسمانی و منشأ اختیار و قدرت آدمی می

العباد با مضامین معمارانه و تصاویر و عباراتی چون: خانۀ دل، عمارت تن سبب شده تا در مرصاد

خانۀ شاهی، کعبۀ وجودِ آدمی و... بارها و بارها روبروشویم. آری آدمی با دو بُعدِ مُلکی جو گن

و ملکوتی تن و بدن و قلب و روح باید دین و دنیایش را با هم بسازد و همانطور که روح در دل 

گاه آن است و البته  سلامت جسم نیز در آسایش و جان مأوا دارد؛ جسم عمارت، خانه و راحت

 وح بسیار تأثیرگذار است.ر

ای خاص نکتۀ مهم آنکه اهمیت خانه، عمارت و معماری در احادیث بزرگان دین نیز جلوه

ای وسیع و مرکبی در دنیا، همسری شایسته، خانه های زندگی سعادتمندانهدارد. چنانچه از ویژگی

ه آدمی است؛ جایی (. خانه و مسکن، منزل و قرارگا77: 1413)حمیری،  شودمی راهوار معرفی

باید در آن به آرامش رسید، با دیگران تعامل کرد و هم در آن به عبادت با پروردگار و که می
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گذار است. زندگی نیایش با او پرداخت. چنین مکانی یقیناً در چگونگی زندگی مؤمنانه تأثیر

نیا و لوازم دنیا نیز گیرد؛ به دمؤمنانه و در راستای آخرت اگرچه بر اساس مبنای معرفتی شکل می

ویژۀ  تأکید البلاغهبسامدترین مضامینِ نهجارتباط نخواهد بود. با اینکه یکی از مهمترین و پربی

امیرالمؤمنین بر زهد و زندگی عاری از دنیاپرستی و دنیازدگی است؛ اما هم ایشان در فرازی زیبا 

اِعلَمُوا »دارند: یین کرده، بیان میگرا را تبپس از سفارش کردن به امرِ آخرت، زهدی اعتدال

؛ پرهیزکاران با مردم «الدُنیا بِافَضَلِ ما سُکِنتعبِادَالله...لَم یُشارِکهُم اَهل الدنیا فی آخِرَتِهِم سَکنَُوا 

های دنیا که[ پرهیزکاران در بهترین وجه در خانهدنیا در آخرتشان مشارکت نکردند. ]اگرچه

 (.148 :1410سکونت کردند )ثقفی،

رو العباد، از نوعِ عرفان معمول سایر متون عرفانی نیست! از اینرسد، عرفانِ مرصادبه نظر می

العباد نیز در مقایسه با دیگر کتب های زبانی، نوع تماثیل و تشبیهات و استعارات مرصادویژگی

ا پرداختی بخش و لطیف بکند. چنین نگاه معرفتعرفانیِ پیش از آن بسیار متفاوت جلوه می

المحجوب هجویری، نه در رسالۀ قشیریه و نه گونه و پر از مضامین معمارانه، نه در کشفروایت

العباد ـ چه به جهت نوع شود. به این ترتیب رسالۀ مرصاددر سوانح امام محمد غزالی یافت نمی

زندگی و سبکای دیگر از عرفان گونه_جهانبینی و چه به جهت نثر و زبان و ساختار و مضمون

 کند. معمولِ عرفا را به سالکان وخوانندگانش پیشنهاد می

شود، چنانکه العباد آشکار میهای خاصی که در داستان آفرینش مرصادحدود معناها و زمینه

از نگاه قرآنی به انسان و سیر و سفر روحانی و  کند، برآمدهخود نویسنده در آغاز رساله بیان می

(؛ از یک سو اهل خاک بودن و برگزیده شدن خاک و 29: 1383، جسمانی اوست )رازی

 شدنش و  سپس همنشینی نفخهاستقرارش در اعلی علیین و ممزوج شدنش به باران رحمت و گل

و دمی الهی با آن قالب و انس او با خداوند و بهشت برین مقیم دیر خرابات شدن و...گویی از 

اندازد دلش شوری و خبری برپاست و گه گاه به یاد او میۀ خانهمان آغازِ بُعد و دوری، در نهان

توان گفت این کلان روایت یا گفتمان به واقع می« آباد است!نشیمنِ تو نه این کنج محنت»که 

پس این روایتِ غالب، فراروایت نجات و رستگاری و برگشت مسلط تمام متون عرفانی است و از

 گیرد. کل میبه دامان مهر و رحمت خداوند نیز ش
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 العبادبازخوانی معمارانۀ فصل آفرینش انسان از کتاب مرصاد

داستان است و گویی خاک این الدین رازی، خاک با مسکنت و سکونت همبه تعبیر نجم

دهد؛ خواه ساختمانِ بدن شود، سرایت میچه از او ساخته میصفت سکونتِ خود را به تمام آن

منزلگاهی و آن هم از خشت و خاک. آنجایی که فرشتگان برای  انسان باشد یا عمارت و خانه و

اللهی نگرند تا ببینند که این موجودی که به مقام خلیفهشناخت این خلقت عجیب، خوب به او می

خداوند رسیده است، کیست؟ آنگاه خمیرمایۀ او را از چهار عنصر خاک و باد و آب و آتش 

 بینند: دیده و در خاک صفت سکونت می

توان ]فرشتگان[ گفتند از صورت این شخص زیادت حسابی بر نمی

گرفت مگر این استحقاق او را از راه صفات است، در صفت او نیک نظر 

کنید. چون نیک نظر کردن قالب آدم از چهار عنصر خاک و باد و آب و 

آتش دیدند ساخته. در صفات آن نظر کردند، خاک را صفت سکونت دیدند 

 (.80)همان: 

های عمیق ساختاری و مضمونی مرصاد با بعضی مضامین انچه اشاره شد به جز تفاوتچن

متصوفه تا آن روز و به جز سبک نغز و متفاوت وی در نگارش، این نوع منظر و نظر معمارانه و 

 ها صحّهایماژهای برگرفته از تشبیهات و استعارات معماری و بنا و خانه و... نیز بر این تفاوت

ای که و دفینه خانهگذارد. از آن جمله است؛ نسبت آدمی به خداوند با تمثیل گنجیبیشتری م

(، سرای خلیفه، خانۀ آب و گل آدم ساختن، 68زنند )همان: پادشاهان خود دست به ساختنش می

(، دلِ آدم خزانۀ 73ـ72جایگاه فرشتگان به حظیره قدس، آینه در نهاد آدم برکار نهادن)همان: 

دار گنجِ محبت آدمی )همان(، آدمی و دلِ او به مثابه (، خداوند خزانه74ت )همان: گوهر محب

(، سینه: 79و  75کنند )همان: کعبه و کوشکی که هم ابلیس و هم فرشتگان، برگِردش طواف می

، منزلگاه خانه ( و بدن آدمی:77چون سرای پادشاهان )همان: گاهی برجلوی کوشک و دل میدان

 ( و... .79و چون دارالعماره و مکانی برای پادشاهی پادشاهان )همان:  وتختگاهِ او

و  هاست. خانهسازی و بنای عمارت و خانه، تصویری از جهان و هستی آدمساختمان

شود. خانه بر اش تلقی میگاه سنن فرهنگی جامعهگاه نمادی از خود ]انسان[ و تجلیسکونت

شود. اگر انسان تصور نظامی متعالی اش دارد، ساخته میتیمبنای تصوری که انسان از جهان و هس
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مبتنی بر آرامش را از جهان در نظر داشته باشد، محل سکونت او بازتابی از این اندیشه خواهد 

بود. انسانِ آرام و با طمأنینه، با طراحی و ساخت خانه سر پناهی برای آرامش دل خود پدید 

 (.49: 1385ر.ک: پورمند و دیگران، گزیند )آورد و در آن سُکنی میمی

محل آرامش و سکون  معنای به یَسکُنُ نَکَ سَ سم مکان از ریشه عربیمسکن و سکونتگاه، ا

یا خانه  مسکن کند. واژۀگویند که انسان در آن زندگی میمکانی می ت و در اصطلاح بهسا

ر.ک: )و آرامش برسد  کینهستا به  گزیندیمکنی یعنی جایی که آدمی در آن سُ)پارسی آن(؛ 

ۀ عَمَرَ یَعمُرُ به از ریش و عمارت نیز رمعمّعمران، تعمیر، معمور،  و معمار(. 20: 1391 بمانیـان،

( و )دهخدا، ذیل واژه رعم ذیل ماده راهیدی،)ف معنای آبادانی و آباد ساختن و بنا ساختن است.

 معمار(.

شود؛ خشتِ خامی که مینهاده در معماری و ساختن هر منَظر و عمارتی، خشت برخشت 

ای آتشین و گرم پخته شود تا برای باید از به هم آمیختن خاک و آب عمل آمده، درکوره

ای آماده گردد و در نگاه عرفانی، داستان غریبی است این تشابه معماری عمارت و خانه

ی و در دل های خانۀ وجودِ آدمی که در کورۀ عشق الهگاه با خشتهای منزل و عمارتخشت

 جاست: العباد از همینشود؛ و نقطۀ آغاز داستانِ آفرینش عمارتِ آدمی در مرصادو جان پخته می

پادشاهان صورتی]پادشاهان در دنیا[ چون عمارتی فرمایند خدمتکاران 

برکارکنند، ننگ دارند که بخودیِ خود دست در گلِ نهند، بدیگران 

سد که گنجی خواهند نهاد جمله بازگذارند ولکن چون کار بدان موضع ر

خدم وحشم را دور کنند، و بخودی خود دست در گِل نهند، و آن موضع 

 بقدر و اندازه گنج راست کنند و آن گنج بخودی خود بنهند. 

آفرید از دنیا و آخرت و بهشت و حق تعالی چون اصناف موجودات می

ون کار به خلقت دوزخ، وسایط ]بناهای[ گوناگون در هر مقام برکار کرد. چ

( خانه آب و گِل آدم من 71)ص:« انیّ خالِق بشراً منِ طِینی»آدم رسید گفت: 

نه همه تو « خلق السموات و الارض»سازم. جمعی را مشتبه شد گفتند: می

« کُن»ای؟ گفت اینجا اختصاصی دیگر هست که اگر آن باِشارت ساخته

واسطه که درو گنج م بیساز( آفریدم که این را به خودی خود می40)نحل:
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 (.68: 1383معرفت تعبیه خواهم کرد )رازی، 

کند؛ داستان فرمانِ سلطنتی پادشاهان در این دنیا در بنا کردن چه که مرصاد تبیین میبنا به آن

ها را به فرمانِ پادشاه ناز این قرار است که کارگزاران و خدمتگزاران، عمارت و ساختما عمارات

زند و کارِ گِل میخانه این خودِ پادشاه است که دست به شدن گنج هنگام ساخته سازند. امامی

کند. این تمثیلی است در آن دفینۀ با ارزش را به دست خود در گنجینۀ عمارت شاهی پنهان می

شود و خانۀ تن او که به دست خداوندگار ممکن میکارِ پنهان کردنِ گنجِ روح آدمی در گنج

(؛ خانۀ آب و گِل آدم را من 71)ص:« انّی خالِق بشراً منِ طِینی»فرماید: خداوند میبه این قرار 

گردد؛ حال آنکه موجودات دیگر به اشارت سازم وگنج معرفت در درون آدمی نیز تعبیه میمی

 شوند.( حادث می40)نحل:« کنُ فَیَکُون»خداوندی 

بنای خانۀ تن و روح را خداوند در شرافت و بزرگی آدمی همین بس که نه تنها عمارت و 

؛ خداوند خمیرمایۀ «آدَمِ بیَِدِیخَمّرتُ طیِنَهَ »ساخت که به تعبیر احادیث به دست خویش بر

ای، در چهل روز آماده کرد )ابن هیچ واسطهوجودی و جوهرۀ گلین آدمی را به دست خود و بی

ها تعبیه کرد و این زمانی خانه، گنجگنجالعباد، در این ( و به تعبیر مرصاد4/98: 1405جمهور، ابی

 بود که هنوز نفخۀ روح در آدمی دمیده نشده بود.
« اربعین صباحاً »در مدت « آدَمِ بیَِدِیخَمرّتُ طیِنَهَ »بنگر تا ازخصوصیت 

که بروایتی هر روز هزار سال بود و گل آدم صدف کدام گوهر شود؟ این 

و دولت قالب بود که سرای خلیفه  تشریف آدم را هنوز پیش از نفخ روح بود

کرد که داند که خواست بود، درو چهل هزار سال بخداوندی خویش کار می

 (.68ـ67: 1383ها تعبیه کرد؟ )رازی، آنجا چه گنج

ای است که گنج دل را در خود دفینه دارد؛ بلکه این جالب آنکه، نه فقط انسان گنج خانه

در بیشتر کتب عرفانی به آن توجهی ویژه شده است:  توصیف، حدیثی قدسی را یادآوراست که

 .(344و84/198: 1403)مجلسی، « کنُتُ کَنزَاً مَخفیِّاً فَأحبَبتُ أن اُعرَف فَخَلقَتُ الخَلقَ لکَِی اُعرَف»

گاه، عمارت و مسکن و سرپناه در ذهن و زبان ایرانیان تأثیر بسزایی گذاشته این آرامش

های ایرانِ اسلامی حضور ست. شاید بتوان گفت درآغازین قرنوتعابیر زیبایی را ساخته ا

های دهد؛ اولین جایگاهخانه و خداخانه که معنای مسجد میخانه، خدایهایی چون: تاریعبارت
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خداوند، اگرچه به صورتی مجازی است. چنین بازتاب و ای برایبروز تصویر و تصورخانه

الله الحرام، بیت الله وکعبه دآور لفظ بیت عتیق، بیتاز فرهنگ اسلامی و یا تصویری برخاسته

 است.

ای برای خداوند بر زمین، در احادیث اسلامی تعابیر زیبایی موجود است متناظر با تعبیر خانه

« مَنشُ الرَّحْبُ المُؤمنِ عَرْقَلْ»داند، همچون: که قلب و دل مؤمن را جایگاه و حرم خداوندی می

( 70/25)همان: « القَلْبُ حَرَمُ اللهِ فلَا تُسْکِنْ فِی حَرَمِ الله غیَرَ الله»؛ همچنین (55/39 :1403 ،)مجلسی

خواهد که خانۀ دلش را از اغیار خالی کند و نیز در حدیثی قدسی، خداوند از حضرت داوود می

و ابن ابی  74/166)همان:  ،«أسکُنُه بَیتاً  لِی فَرِّغ داوُد، یا»تا خداوند در منزل دلش سکنی گزیند: 

الدین رازی، جوهرۀ بدن مادی به (. همانطور که اشاره شد، در بیان نجم1/295: 1405جمهور، 

خودی خود حقیر و دَنی نیست! و در سازو کار عِلوی شدن آدمی در زندگی پا به پای روح و 

 رود و در پیوستن آدمی به اعلی علیین و کسب مراتب معرفتی نقش دارد. تکاملش پیش می

برد، تا حدی همین اینکه در تمثیل زیبای فوق پادشاه عالم دست به ساخت گنج خانه می

شود... اما به کدامین کند. پادشاه خود دست به کار عمارت آدمی میشرافت را عیان و تضمین می

کند اند، آدمی قبول میدلیل؟ آری، آن امانت الهی را که کوه و رود و... از قبولش پاپس کشیده

« اللّهیخلیفه»به پاس این میل و اقبال و پذیرش، پروردگارعالم نیز مقام آدمی را ارج نهاده، مقام و 

 کند. را به او پیشکش می

شأنی میان کعبه و انسان مؤمن این شایستگی نیز به زیباترین وجه در روایات اسلامی و در هم 

سنگِ کرامت و شرافتِ خانۀ خداوند یابد؛ آنجا که حرمت و شرافت انسان مؤمن، نه همنمود می

ابن ) همِنَ اَلکَْعْب هًاَلْمُؤمْنُِ أَعْظمَُ حُرْمَفرمایند: { میصادق  امامشود. که بالاتر از آن شمرده می

. کعبه همان بیت الله است که  به سنگ و خاک این زمین و به دست انبیا و (27 :1362بابویه، 

ای است که بر طبق منابع اسلامی، خدای خانه اولیای الهی شمایل یافته است؛ همان

  المعمور در عرش الهی است.محاذی)مقابل( بیت

ای قدسی و چهار گوشه واقع در عرش الهی است که فرشتگانی به صورت بیت المعمور خانه

اند. خداوند به این خانۀ آباد و کنند و به تقدیس و تسبیح آن مشغولمدام به گردش طواف می
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 بهسوگند  و (؛5ـ4)طور: « لسَّقْفِ الْمَرْفُوعِاَ»؛ «البْیَْتِ الْمَعْمُورِ»کند: عش سوگند یاد میسقف مرتف

اش )آسمان(. در روایات اسلامی راجع به بیت و سوگند به سقف برافراشتهآبادان  ۀخانآن 

 ومٍیَ کلُّ هُلُدخُیَ( »16/365: 1404)مجلسی،  «هِ عبَالکَ زاءِ باِ ماءِی السَّفِ تٌیبَ هُأنَّ»المعمور آمده است: 

 (.37: 1404( و )قمی، 189: 1407)کلینی، « اِلیَهِ  ونَودُعُلایَوَ نهمِ ونَجُخرُیَ کٍلَف مَاَل ونَبعُسَ

المعمور در عرش الهی ساکن است و کعبه جایگزین و مثالی از آن بر زمین است؛ همان بیت

جای داده، تا همیشه پیوند آسمانی این خانه  جایی که در دلش لعلی آسمانی به نام حجرالاسود را

و ملکوت در یاد و خاطرۀ طواف کنندگانش به یادگار بماند؛ گویی در کعبۀ وجودِ آدمی و سینۀ 

خاکی او، دل نیز همان لعل و گوهر آسمانی است که به نشانۀ سفر ازلی و ابدی آدمی و پیوند با 

 آسمان ها و ملکوت جای گرفته است.

های معمارانه، این آدمی و نوع بشر و مضمون رازی در ادامۀ بیان ارزش و اهمیتالدین نجم

های ها و مکانکند که برای ما یادآور حرمبار دل را از منظری ظریف، زیبا و درخشان تصویر می

مثابه هنرمند شوند؛ گویی خداوندگار به مقدسی است که در آنها خاک و گل همنشین آینه می

زند، خانۀ دل آدمی را به آینه نیز گِل میره دست علاوه بر اینکه دست به کارو معماری چی

 شود.ای به نام دل مزینّ میخانهآراید وگویی این عمارت خاکی به آینهمی

در بعضی روایت آن است که چهل هزار سال در میان مکه و طائف با آب و گلِ آدم از 

ها ون و اندرون او مناسب صفات خداوندی آینهکاری قدرت میرفت و بر بیرکمال حکمت دست

نشاند که هر یک مظهر صفتی بود از صفات خداوندی، تا آنچه معروف است هزار و بر کار می

یک آینه مناسب هزار و یک صفت نهاد. صاحب جمال را اگر چه زرینه و سیمینه بسیار باشد؛ 

اگر در زرینه و سیمینه خللی ظاهرشود اما به نزدیک او هیچ چیز آن اعتبار ندارد که آینه، تا 

هرگز صاحب جمال بخود عمارت آن نکند، ولکن اگر اندک غباری بر چهره آینه پدید آید 

درحال بآستین کرم ]لطف[ بآزرم تمام آن غبار ازروی آینه برمیدارد و اگر هزار خروار زرینه 

.. و در هر آینه که در نهاد آدم دارد در خانه نهد... روی از همه بگرداند و روی فراروی او کند.

نهادند تا چون او در آینه بهزار و نهادند، در آن آینه جمال نمای دیدۀ جمال بین میدر کار می

 (.73ـ72: 1383یک دریچه خود را ببیند آدم بهزار و یک دیده او را ببیند )رازی، 
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ل خود رسید، حال این ها در دل آدمی بر کار نهاده شدند و کار دل به کماوقتی این آینه

ای به نام گوهرِ محبت که شود: خزانهتر میای با ارزشخانه مزینّ به آینه مبدّل به گنجینهگنج

خانه و هیچ مکان و جایگاهی در عالم لیاقت پذیرفتن چنین گنجی را نخواهد داشت؛ مگر آینه

 خانۀ دل آدمی!گنج
نۀ غیب که آنرا از نظر چون کارِدل باین کمال رسید، گوهری بود در خزا

داری آن بخداوندی خویش کرده، فرمود که خازنان پنهان داشته بود و خزانه

آنرا هیچ خزانه لایق نیست الا حضرت ما، یا دل آدم. آنچه بود؟ گوهر محبت 

بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر مُلک و ملکوت عرضه 

داری آن گوهر نیافته، خزانۀ آنرا زانهکس استحقاق خزانگی و خداشته هیچ

دل آدم لایق بود که به آفتابِ نظر پرورده بود، و بخزانه داری آن جان آدم 

شایسته بود که چندین هزار سال از پرتو نور صفات جلال احدیت پرورش 

 (.74یافته بود )همان: 

ر آن همچون این گنج خانه و دفینه به برکتِ عمارت و کوشکِ دل که محبت الهی را د

المعمور، از یابد که چون کعبه و بیتاند؛ چنان ارزش و مقامی میگوهری با ارزش پنهان کرده

 کنند:فرشتگان متحیّر از مقام خلیفه اللهی آدم تا ابلیس پرتبلیس)فریبکار(، به گِردش طواف می
دانستند که این چه کردند نمیهرچند که ملائکه در آدم تفرسّ می

کرد. )همان: است تا ابلیس پر تلبیس یکباری بگرد او طواف می ایمجموعه

فرماید و (... ]فرشتگان[ گفتند اشکال زیادت ببود، ]شد[ ما را سجدۀ او می75

خواند. ما هرگز ندانستیم که جز او کسی دیگر شایستگی او را خلیفۀ خود می

و مانند و  یار و شریک و بی مثلمسجودی دارد و او را سبحانه و تعالی بی

شناختیم، ندانستیم کسی نیابت و خلافت او را بشاید. ما دیگر زن و فرزند میبی

باره برویم و گرد این کعبه طوافی بکنیم و احوال این خانه نیک بدانیم )همان: 

گشتند و هر کسی در وی نظر (... ]فرشتگان[ بیامدند و گرد قالب آدم می79

جمال خلافت مشاهده  بینیم، ازوو گِل نمی کردند. گفتند ما اینجا جز آبمی

 توان دید )همان(.افتد، در وی استحقاق مسجودی نمینمی

گاه العباد تن و بدن آدمی بارها به خانه، منزلگاه و تختچنانکه در آغاز اشاره شد، در مرصاد
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شود. کامل می شود؛ در ادامه با همنشینی روح در این قالب این چینش به زیباییقدرت او تعبیر می

دل چون کوشک و سرای پادشاهی در شود و عمارتِ گویی تمام بدن به باغی زیبا تشبیه می

گاهِ عمارتِ دل، زیبایی این باغ را افزون گاهی در جلو و پیشانتهای باغ و سینه نیز به مثالِ میدان

اغیار در آن راهی الدین رازی، دل همان کوشک و سرای پادشاهی است که کند. به تعبیر نجممی

ندارند و ابلیس هم به آن بارگاه بار داده نشد )راهی نیافت و اجازۀ ورود نداشت( و به این دلیل 

 مردود همۀ جهان شد!

چون ابلیس گرد جملۀ قالب آدم برآمد هر چیزی را که بدید از او اثری 

باز دانست که چیست اما چون به دل رسید دل را بر مثال کوشکی یافت در 

یش او از سینه میدانی ساخته چون سرای پادشاهان، هرچند کوشید که راهی پ

یابد تا در اندرون دل در رود هیچ راه نیافت... کار مشکل اینجاست اگر ما را 

وقتی آفتی رسد ازین شخص و از موضع تواند بود و اگر حق تعالی را با این 

ند داشت. با صد هزار ای دارد درین موضع تواقالب سر و کاری باشد یا تعبیه

اندیشه نومید از در دل بازگشت. ابلیس را چون بر دل آدم بار ندادند و دست 

 (.77رد برویش باز نهادند، مردود همۀ جهان گشت )همان: 

تشرّف این مشتی خاک! به خلعتِ »العباد: داستان خلقت آدمی و به تعبیر فرشتگان در مرصاد

 کشاند:مچنان حیرت فرشتگان را افزوده و آنان را به پرسش میه« واسطهخدایی بیدی و اعزازّ بی
ملائکه گفتند خداوندا، مشکلات تو حل کنی، بندها تو گشایی، علم تو 

کاری گاه است تا درین مشتی خاک بخداوندی خویش دستبخشی، چندین

کنی و عالمی دیگر ازین مشتی خاک بیافریدی و در آن خزاین بسیار دفین می

ا را بر هیچ اطلاعی ندادی و کس را از ما محرم این واقعه نساختی کردی و م

 (.78باری با ما بگوی این چه خواهد بود )همان: 

ترین وجهی این ابهام و حیرت در شرافت و اعزاز آدمی الدین رازی به زیبااما در پایان نجم

ی کرامتی دیگرگون دهد؛ گویی نه فقط بدین خاطر آدمو نسبت خاص با خالق هستی را پاسخ می

از آن ِآفرینش اوست و نه فقط به این خاطر ؛ «آدَمِ بیَِدِیخَمرّتُ طیِنَهَ »دارد که به تعبیر خداوند 

او همین بس الله است بر زمین و شرافتی بالاتر از کعبه دارد؛ بلکه در عزّت و سربلندی که خلیفه
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فرید با آنکه عالم کبری بودند و آدمی که پروردگار، آسمان و زمین و... را تنها در شش روز آ

 را که عالم صغری بود در چهل روز.

آدمی را این تشریف را نَبسَ باشد که حضرت خداوندی آسمان و زمین و هرچِ در وی است، بشش 

( و 4وحدید:  7، هود: 3، یونس: 54)اعراف: « خَلَقَ السَمواتِ والاَرض فیِ سِتَّهِ اَیّام»شبانه روز آفرید که 

آفرید، ارزانی نداشت با آنکِ عالم کبری بود. اینجا آدم را که عالم صغری بود می« بیدی»درآن تشریف 

خبران بدانند که آدمی را با حضرت ارزانی داشت تا بی« بیدی»حواله بچهل روز کرد و تشریف خلعت 

 (.82ـ81: 1383عزت اختصاصی است که هیچ موجودات را نیست... )رازی، 

 

 نتیجه 

ونت با خاک و خاک و گِل با معماری و این هر دو با آدمی، پیوند دیرینه و معنا داری سک

دارند. آدمی نیز با قوّت و نعمت نطق و بر زبان راندنِ عقل و نقل و دل و دینش، مأوایی به نام 

 سازد، بر صفحه صفحۀتر میآورد تا همۀ آنچه مقدس، زیبا و نیکو را ماندنیادبیات را فراهم می

آن نگاشته و کتاب فرهنگ، بینش و باورهای تمدن خویش را حک و ثبت کند. به این ترتیب، 

شوند برای ساختن استعارات و تشبیهات معماری و سکونت و دیگر مضامین معمارانه ابزاری می

 مجسمّ و فهمیده شود. « گذار بر راهِ رستگاری آدمی»متعدد تا چگونگی سلوک طریق معرفت و 

آفرینش ما و معماریِ این جهانی را یادآور است و هم مرگ، بازگشت خاک همسکونت بر 

خَمّرتُ طیِنَهَ »به خاک، سکنی گزیدن دائمی تن و بدن  و معماریِ آن جهانی را. به یقین عبارت 

یکی از اعجاب برانگیزترین عبارت قرآنی است که قداست و شرافت آدمی را به « آدَمِ بیَِدِی

کند. ریشۀ کلمۀ انسان را اگر از اُنس بدانیم؛ هرآینه اهل انس و مؤانست است و زیبایی بیان می

معناست. برای مسکنت و سکونت بیخواهد! و هرسفر و حضری بیدر پی هر سفری حضری می

ای که یادآور آفرینش و ای ازلی است. خاطرهگاه خاطرهآدمی، خانه و مسکن و آرامش

پژوهان نیز تعینّات هی است. از سوی دیگر بسیاری از تمدناستقرارش در بهشت و فردوس ال

 دانند.گاه او همراز و همراه میجانشینی سکونتهنرمندانه و فیلسوفانۀ آدمی را با یک

عرفانی که برخاسته از منابع دینی ما، آیات قرآن کریم و  -بازخوانی گنجینۀ متون ادبی 

تر از پیش ما را به درخشش حقایق و معارفی تازهروایات معصومین است، هربار نو به نو چشمِ 
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گونه و داستانی العباد با زبانی روایتالدین رازی، در مرصادکند. نکتۀ مهم آنکه، نجمروشن می

جریان خلقت را بازگوکرده و دقیقاً با تقطیع گاه به گاه روایت از آیات و احادیث بهره برده 

بینامتنی در رابطه مستقیم با آیات و روایات و تفاسیر بوده،  است؛ یعنی نوعِ روایت ایشان با نگاهی

و عمارت دل  مندی ازمنابع اسلامی، روایتی عرفانی و لطیف از داستان خلقت و خانهضمن بهره

 و روح آدمی را در دسترس قرار داده است. 

ها و ایماژهای خاص سازیچه تفسیر و بازروایت فصل آفرینش انسان و تصویرچنان

الدین رازی در این بخش از کتاب ما را، از سویی با منظر عرفانی کتاب و مؤلف آن آشنا و جمن

سازد. به این ترتیب با روایتی ورا و از دیگر سو به واکاوی و خوانش رمزگانِ معماری همراه می

و به ایم که به جهتِ برخورداری از منظر عرفانی و مضامینی معمارانه و فرا از قرن هفتم مواجه

بینی اسلامی شدن ازمضامین دینی)آیات و روایات( عمق و غنای جهانریشگی و برآمدهدلیل هم

ای گونهتوان بهالعباد میسازد. با چنین بازخوانی از رسالۀ مرصادرا بیش از پیش مشهود می

 و حیات بخشی چون رازورزی قدسی منسوب به معماری را هم در همجواری با عناصر معمارانه

 های دینی، قرآنی و معرفتی دانست. خاک و آب و گِل و هم در همرازی با مضامین و تمثیل
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